
محمدحســين مهدويــان كــه تحصيلات 
ســينمايى دارد و كار خــود را از حــوزه 
مستندسازى آغاز كرده است، نخستين بار در 
سال 91 با مستند «آخرين روزهاى زمستان» 
شمه اى از توانايى خود را براى مخاطبان عرصه 
مســتند به نمايش گذاشــت. اين مستند كه 
درباره زندگى و شخصيت شهيد حسن باقرى 
بود، با آن بازســازى هاى حيرت انگيز و تسلط 
قابل توجه فيلم ســاز بر دوربين و ميزانســن، 
شاكله سينماى مهدويان را تشكيل داد و پلى 
شد براى ورود جدى او به سطح اول سينماى 
ايران. مهدويان براى اولين بار با فيلم تحسين 
شده «ايستاده در غبار»، در قامت يك فيلم ساز 
فيلم اولى، پاى به ســى وچهارمين جشنواره 
فيلم فجر گذاشت و توانست در حضور رقباى 
قدرتمندش، در هشت شــاخه بخش اصلى و 
دو شاخه بخش نگاه نو نامزد شــود. علاوه بر 
اين، «ايســتاده در غبار» سيمرغ هاى بهترين 
فيلم، بهترين جلوه هاى ويژه و بهترين طراحى 
صحنه و لباس را هم به خودش اختصاص داد تا 
موفقيت چشمگيرى براى مهدويان ثبت شود.

با اين همه، اهميت «ايســتاده در غبار» براى 
مهدويان، به جوايز سينمايى و اقبال عمومى 
آن محدود نبــود؛ بلكه باعث شــد خلاقيت 
ويژه اين فيلم ســاز در او تثبيت شود و امضاى 
شخصى و لحن فيلم سازى او در آثار بعدى هم 
كاملا به چشم بيايد. مهدويان با علاقه ويژه اش 
به حــوادث پرچالش سياســى و موضوعات 
ايدئولوژيك در سال هاى اخير، پس از «ايستاده 
در غبار» چهار فيلم ديگر ســاخته و پاى ثابت 
جشنواره فيلم فجر در پنج سال اخير بوده است. 
تمام اين پنج فيلم دربــاره موضوعات جدى 
ساخته شــده بودند و به جز «لاتارى» كه به 
نوعى با بى مهرى داوران جشنواره همراه شد، 
همگى جزو موفق ترين هاى مهم ترين رويداد 
ســينمايى در ايران در دوره هاى خودشــان 
بوده اند. لحن فيلم سازى مهدويان و فضاسازى 
خاصى كه بــا هدايــت دوربين و تســلط بر 
ميزانسن از خود نشــان مى دهد، در تمام اين 
پنج اثر مشهود است و فضاهاى تلخ و انتخاب 
موضوعــات ملتهب، طى اين ســال ها، بخش 
ناگسستنى كارنامه او بوده است. مجموع اين 
عوامل باعث شــده اند كه تصور محمدحسين 
مهدويان در قامت كارگردان يك فيلم كمدى 

براى مخاطب بسيار سخت باشد.
 چرا «شیشلیک» در سینمای طنز مهم است؟

اگر «شيشــليك» يك اثر طنز باشــد، صرف 
تصميم مهدويان براى ســاختن چنين اثرى، 
از دو جهــت قابل احترام و اميدبخش اســت. 
نخست آنكه سال هاست سينماى ايران با بحران 
كمدى هاى ســخيف و عوام پسند روبه روست 
و هجوم آثــار نازلى كه به اســم طنز به خورد 
مخاطب داده مى شــوند، باعث شــده دست 
سينما در اين عرصه به شــدت خالى شود. در 
چنين شرايطى، فيلم  ســازان جدى و كاربلد 
يا اصلا تمايلى براى ورود به اين عرصه از خود 
نشان نمى دهند و يا معدود كمدى هاى آبرومند 
هم، به دليل ذائقه تربيت نشده مخاطب عام در 
اين عرصه، با بى مهرى و استقبال نكردن مردم 
همراه مى شوند و زير ســايه فروش هاى چند 

ميلياردى آثار عوام پسند قرار مى گيرند.
در ايــن اوضاع اســفناك ســينماى كمدى، 
ورود يك فيلم ســاز متبحر و شــناخته شده 
به عرصه طنز، كــه اتفاقا ارتبــاط خوبى هم 
با مخاطــب برقرار مى كنــد، در صورت موفق 
بودن، مى تواند نخســتين گام در زمينه تغيير 
اوضاع ســينماى كمدى در ايران باشد و ساير 
كارگردان هاى درجه يك را هم براى ورود به اين 
عرصه ترغيب كند. دومين دليل مثبت بودن 
ساخت «شيشليك» به شخص محمد حسين 
مهدويان باز مى گــردد. موضــوع از اين قرار 
است كه فيلم سازان جوان ايرانى معمولا پس 
از يكى دو اثر خوب، يا بــه الهام گرفتن بيش 
از حد و حتــى تقليد و كپــى كارى از ديگران 
روى مى آورند و يا اگر اثر موفقى توليد كنند، 
مى خواهند تا ابد همان سبك خودشان را تكرار 
كنند. از اين روى، جسارت تغيير و استقبال از 
تجربه هاى جديد، در سينماى ايران عنصرى 
است كه به قدر كافى وجود ندارد و نفس تلاش 
مهدويان براى انجام ايــن خطرپذيرى، فارغ 
از هر نتيجه اى كه داشــته باشد، نشان دهنده 

شجاعت او خواهد بود.
به علاوه، ســينماى ايران طى سال هاى اخير، 
تعمدا و با آگاهــى از ارزش هاى اجتماعى اين 
مديوم، تلاش كــرده تا از پايتخــت و فضاى 
آپارتمانى مرسوم در مناطق بالاى شهر تهران 
فاصله بگيرد و بر همين اســاس فيلم ســازان 
مختلف، به فراخور موضوعات، دوربين هايشان 
را به فضاهاى خارج از پايتخــت برده اند و در 
محيط هاى كمتر ديده شــده فيلم ساخته اند. 
البته اين رويكرد عمومــا در قالب مناطق بكر 
و طبيعى (بالأخص شمال) و يا لوكيشن هاى 
حاشيه شهرها بروز كرده و كمتر فيلمى با هدف 

غيرتوريستى مايل بوده از تهران خارج شود. 
  از شیشلیک خوردن تا «شیشلیک»  دیدن

اما در حالى كه اخيرا هم شنيده ايم كه فيلم تازه 
اصغر فرهادى در شيراز جلوى دوربين مى رود، 
هيچ بعيد نيســت كه تجربه تازه مهدويان هم 
يك اثر غيرتهرانى ديگر باشــد؛ چون كدهاى 
موجود در اخبار منتشر شده از اين فيلم با شهر 
مشهد در ارتباط هستند. نام فيلم، علاوه بر آنكه 
طنز مليحى را در دل خود دارد، نام غذايى است 
كه مردم آن را با مشــهد مى شناسند و ستاره 
مشــهدى فيلم يعنى رضا عطاران هم ممكن 
است با هدف توليد يك فيلم شهرستانى درجه 
يك انتخاب شده باشد. هرچند، اين  ها همه در 
حد گمانه زنى است و به هر صورت بايد حداقل 

تا اواخر سال براى تماشاى آن منتظر بمانيم.
مطابق با اطلاعات منتشر شده تا لحظه نگارش 
اين مطلب، خطر بزرگ ديگرى كه مهدويان در 
«شيشليك» از آن اســتقبال كرده، دگرگونى 
كامل بازيگران است. او كه در فيلم هاى اخيرش 
معمولا از تركيب مشخصى بهره مى برده و طى 
همكارى هاى مســتمرش با هادى حجازى فر 
(چهار فيلم) و جواد عزتى (سه فيلم) بازى هاى 
درخشانى را از بازيگران جدى سينماى ايران 
گرفته، در فيلم آخر خود «درخت گردو» با تيم 
جديدى از بازيگران كار كرد و نتيجه خوبى هم 
گرفت. مهدويان حــالا، در تصميمى پرخطر، 
بازيگران جدى را كلا كنار گذاشته و همكارى 

تازه خود را با تيمــى از بازيگران طنز پيگيرى 
خواهد كرد. مهم ترين ستاره «شيشليك» رضا 
عطاران است كه همچنان محبوب ترين بازيگر 
طنز ســينماى ايران در بين مردم محســوب 
مى شود. در كارنامه عطاران اگرچه بازى هاى 

جدى هم به چشم مى خورد، اما اكثر نقش هاى 
مانــدگارش را در فيلم هاى كمدى ايفا كرده و 
پنج فيلم آخرى كه از او بــه نمايش درآمده، 

كمدى بوده است.
رضا عطاران علاوه بر آنكه جاافتاده ترين بازيگر 
طنز سينماى ايران است و نامش روى پوستر هر 
فيلمى مى تواند نظر مخاطب را به آن فيلم تغيير 
دهد، يكى از بهترين هاى عرصه تصوير در ايران 
طى دو دهه اخير هم بوده است. او در تلويزيونى 
كه كاملاً به طنزهاى مهران مديرى متكى بود، 
يك فضاى طنز رئال را با سريال هايش به وجود 
آورد و  در ســينما هم با گونه اى طنز صميمى 
و كم تحرك كه از لودگى فاصله داشت، كاملاً 
جريان ســاز شد و ســلايق را متحول كرد؛  به 
طورى كه در يك دوره، فيلم سازان براى كاراكتر 
محبوب عطاران متن مى نوشتند و اين كمدين 
مشهدى به شاخص ترين چهره اين عرصه در 

سينماى طنز ايران تبديل شد.

نكته جالب اين جاست كه عطاران تا كنون در 
هيچ فيلمى صراحتاً با لهجه مشهدى صحبت 
نكرده و در شــرايطى كه مدتى است طنز اين 
لهجه در فضاى مجــازى پرمخاطب و جذاب 
ظاهر شده، هيچ بعيد نيســت كه مخاطب با 
گويش محلــى عطاران 
در فيلــم تــازه مهدويان 
غافل گير شــود. با توجه 
به اســم فيلم كــه ارجاع 
پررنگى به شــهر مشهد 
دارد و ســتاره كمــدى 
مشهدى كه در سينماى 
طنــز ايــران بى رقيب و 
دلبســتگى هايش به زادگاه خود را هرگز انكار 
نكرده اســت، كاملاً محتمل خواهــد بود كه 
عطاران در فيلم تازه مهدويان نقشــى فراتر از 
يك بازيگر داشته باشد و تركيب ايده هاى اين 
دو نفر به خلق يك اثر بومى با گويش شيرين 
مشهدى در لوكيشــن هاى دومين كلان شهر 

ايران منجر شود.
  شیشلیک»   و بازیگران»

اگر اين گمانه زنى ها به واقعيت نزديك شــود، 
رنگ و بــوى مشــهدى فيلم تــازه مهدويان 
مى تواند به نوعــى ادامه دهنده راهى باشــد 
كه «پايتخت» و «نــون خ» در تلويزيون براى 
تمركززدايى فرهنگى از پايتخت آغاز كرده اند. 
فرض كنيد عطاران با لهجه مشــهدى تحت 
هدايت كارگردان كاركشته اى مثل مهدويان، 
ستاره فيلمى باشــد كه در مشهد با محوريت 
نمادهــاى بومى فرهنــگ اين شــهر (مانند 
شيشليك)، ساخته شود. چنين اثرى، علاوه بر 

اينكه مى تواند مخاطب پرتعداد خراسانى را به 
خود جلب كند و فروش بالايش در سينماهاى 
مشــهد را تضمين كند، از نظــر ايجاد قرابت 
فرهنگى بين شهرهاى مختلف كشور، معرفى 
سينمايى مشهد و تاثيرگذارى درخور توجه در 
همبســتگى ملى هم فيلم مهمى لقب خواهد 

گرفت.
پژمان جمشــيدى ديگر بازيگر «شيشليك» 
است كه احتمالا ايفاگر نقش مكمل اين فيلم 
خواهد بــود. گرچه در مــورد كيفيت هنرى 
بازى هاى جمشيدى هنوز هم در ميان اهالى 
سينما اختلاف نظر وجود دارد، اما شكى نيست 
كه او هم چهره اى مطلقا كمدى و محبوب در 
ميان مردم است و در كارنامه اش به ندرت اثر 

جدى مشاهده مى شود.
ژاله صامتى نيز بازيگر زن فيلم تازه مهدويان 
خواهد بود كــه حضــورش مى تواند اهميت 
ويژه اى داشته باشــد. صامتى كه در سال هاى 
دور، با بازى در سريال هاى تلويزيونى محبوبى 
همچون «فكــر پليد» و «آژانس دوســتى»، 
بازيگرى مطرح و محبوب بيــن مردم بود، در 
دهه هشتاد و اوايل دهه نود هم كم كار شد و هم 
به نوعى به حاشيه رفت؛ تا جايى كه مخاطبان 
ايران تقريبا او را از ياد برده بودند. صامتى اما در 
سال هاى اخير با ارائه بازى هاى بسيار خوب در 
چند فيلم نسبتا متوسط، بازگشتى شكوهمند 
به عرصه بازيگرى داشت و براى «درخونگاه» 
نامزد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 
زن شد. صامتى طى سال هاى اخير، دوبار در 
فيلم پرفروش «تگزاس 2» و ســريال محبوب 
«زيرخاكى»، با پژمان جمشيدى هم بازى بوده 

و زوج كمدى جذابى را با اين فوتباليست سابق 
و بازيگر امروز تشكيل داده اند.

ديگر بازيگر «شيشــليك» جمشيد هاشم پور 
است كه با كوله بارى از تجربه هنوز هم سرحال 
و باكيفيت نشــان مى دهد و با توجه به زمينه 
ذهنى و خوشايندى كه مخاطب از او در ذهن 
دارد، در سال هاى اخير نقش آفرينى هاى قابل 
احترامى در نقش هاى مكمل داشته است كه از 
مهم ترين آن ها مى توان به بازى در «داركوب» 
اشاره كرد؛ فيلمى كه براى اين بازيگر باسابقه 
سينماى ايران سيمرغ بلورين بهترين بازيگر 

نقش مكمل مرد را به ارمغان آورد.
مه لقا باقــرى هم ديگــر چهره فيلــم تازه 
مهدويان اســت كه بــه مرور از زير ســايه 
همســرش جواد عزتــى بيــرون مى آيد و 
چند نقش آفرينــى اخير او گويــاى بلوغ و 
استقلال سبك بازى او هستند. نكته جالب 
تيم بازيگران «شيشــليك» اما حضور وحيد 
رهبانى در ميان بازيگران است كه احتمالا او 
را به اسم نمى شناسيد. رهبانى همان جوان 
محجوب و دوست داشتنى ســريال ماندگار 
«خانه ما» اثر مســعود كرامتى است كه در 
اواخر دهــه هفتاد با ايــن مجموعه در ذهن 
مردم ماندگار شــد. اين بازيگر اما حدودا دو 
دهه از بازيگرى در آثار عمومى دور ماند و دو 
ســال قبل با مجموعه «گاندو» به تلويزيون 
بازگشــت. حالا نام رهبانى در بين بازيگران 
فيلم تازه مهدويان ديده مى شــود و احتمالا 
كارگــردان خوش قريحه و جوان ســينماى 
ايران، دليل مهمى براى انتخاب او داشــته 

است.

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
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شنبه

 عطاران 
تا کنون در 

هیچ فیلمی 
صراحتاً با 

لهجه مشهدی 
صحبت نکرده 
و در شرایطی 

که مدتی 
است طنز 

این لهجه در 
فضای مجازی 

پرمخاطب و 
جذاب ظاهر 
شده، هیچ 

بعید نیست 
که مخاطب 

با گویش 
محلی عطاران 

در فیلم تازه 
مهدویان 

غافل گیر شود

با توجه به اسم فیلم که ارجاع پررنگی به 
شهر مشهد دارد و ستاره کمدی مشهدی 
که در سینمای طنز ایران بی رقیب و 
دلبستگی هایش به زادگاه خود را هرگز انکار 
نکرده است، کاملاً محتمل خواهد بود که 
عطاران در فیلم تازه مهدویان نقشی فراتر از 
یک بازیگر داشته باشد

با توجه به اسم فیلم که ارجاع پررنگی به 
شهر مشهد دارد و ستاره کمدی مشهدی 
که در سینمای طنز ایران بی رقیب و 
دلبستگی هایش به زادگاه خود را هرگز انکار 
نکرده است، کاملاً محتمل خواهد بود که 
عطاران در فیلم تازه مهدویان نقشی فراتر از 
یک بازیگر داشته باشد

محمد عنبرسوز 

ساخت  پروانه  صدور  از  متعددی  خبرهای  گذشته،  روزهای    طی 
میان  در  که  شد  مخابره  رسانه ای  فضای  در  جدید  فیلم های 
به  مهدویان  محمدحسین  جدید  پروژه  اطلاعات  انتشار  آن  ها، 
و  جوان  فیلم ساز  برانگیخت.  را  سینما  اهالی  کنجکاوی  شدت 
با فیلم های مهم و  ایران که در سال های اخیر  بااستعداد سینمای 
خوش ساختش، جایگاه درخور توجهی بین مردم و منتقدان برای 
با مشخص شدن صدور پروانه  این بار  پا کرده است،  خود دست و 
ساخت «شیشلیک»، مخاطبانش را با شگفتی همراه کرده و باعث 
شده موجی از گمانه زنی ها در مورد این فیلم به راه بیفتد. در نخستین 
مرحله، عنوان فیلم باعث ایجاد این تصور شد که کارگردان جدی و 
شجاع سال های اخیر سینمای ایران درصدد ساخت یک اثر کمدی 
برای پروژه  نام موقت  این عنوان را یک  اما  برآمده است. گروهی 
فیلم سازی  مسیر  ادامه  در  احتمالا  که  می دانستند  دیگری  جدی 
این  بازیگران  نام  انتشار  اما،  بعدتر  گرفت.  خواهد  قرار  مهدویان 
مجموعه، اهالی سینما را در مورد کمدی بودنش تقریبا به قطعیت 
رساند و اگر این ترکیب صرفا رودست زدن مهدویان به مخاطبانش 
مهدویان  محمدحسین  فیلم سازی  مسیر  که  بپذیریم  باید  نباشد، 
حاصلش  که  گرفته  قرار  پرخطر  و  بزرگ  چالش  یک  آستانه  در 
می تواند از یک طرف به دست نیافتنی شدن او منجر شود و یا از 
سوی دیگر چهره موجهش در میان سینمادوستان را مخدوش کند. 
ضمن اینکه با توجه به شخصیت و سابقه این فیلم ساز، بعید است 
کارگردانی با این سطح از کاربلدی و مقبولیت، فقط برای غافل گیر 
کردن مخاطب، دست به چنین قمار دم دستی و چیپی بزند. چالش 
تازه محمدحسین مهدویان برای ساختن یک فیلم کمدی، اتفاقی 
را  فیلم ساز  این  شجاعت  و  اوست  سینمایی  کارنامه  برای  جذاب 
نشان می دهد. «شیشلیک» اگر خوب از آب دربیاید، به عنوان یک 
تاریخ فیلم های کمدی  ایران، می تواند در  اتفاق ویژه در سینمای 

جاودانه شود.

گ
ــن
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ف

آیا کارنامه هنری محمدحسین مهدویان  در آستانه دگرگونی است؟

» ببینیم شیشــلیک یم « منتظر


